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ــده بود، ضابطه مند  ــروع ش بله، به دلیل اینکه فعالیت جهاد از همان ابتدای انقلاب ش
شده بود. طوری که یک جهادی می دانست که باید در روستای فلان حمام بسازد، در 
روستای فلان چکار کند و 45 روز هم می رفت جبهه و آنجا هم کارش مشخص بود. 
به همین خاطر یک جهادی هم می توانست روغن موتور را عوض کند، هم از تراکتور 
استفاده کند، هم در جبهه چگونه خاکریز بزند، هم از اسلحه استفاده کند. رهبر انقلاب 
ــازندگی نگاه می کرد ببینید کجا خلأ هست،  ــلامی جمله جالبی دارند که جهاد س اس

می رفت آن جا.
باز مصداقی از امام بگویم. یکی از کارهایی که به نظر من در سیستم جهاد اشتباه جا 
ــاده بود و آن موقع خود من هم انجام می دادم، این بود که مؤمن نباید کار خودش  افت
را بگوید و تعریف کند. لذا ما تعریف نمی کردیم. یک روز رفتیم خدمت حضرت امام و 
ایشان به این موضوع اعتراض کردند. ایشان گفتند چرا نمی گویید؟ این ها را به مردم 

بگویید. مرغ هم وقتی تخم می گذارد، قدقد می کند.
می شـود چند ویژگی شاخص تجربه موفق توسعه روستایی را 

مشخصاً بیان کنید.
ویژگی اول، »نظام مندی« است؛ همان طور که توضیح دادم، از اول جهاد سازندگی یک 
سیستم بود. نکته دیگر »فرآیند پایین به بالا« بودن آن بود. یعنی وقتی روستایی نیاز 
ــت، همان جا تصمیم می گرفتند و انجام می دادند و فقط گزارشش به  به کتابخانه داش

شورای مرکزی می رسید.
ــش مردمی« آن بود؛ یعنی یک بازاری وقتی به روستا می رفت و  ویژگی دیگر »جوش
ــتا مردم شلوارشان وصله دار  می دید دیروز برای فرزندش نان و کره خریده، اما در روس
ــت، می گفت ای داد بیداد! من به فرزندم نان و کره می دهم، این بنده خدا چیزی  اس
ندارد که بپوشد. من خودم فردی را دیدم که گفت بگذار شلوار بخرم و توزیع کنم. شلوار 
می خرید و توزیع می کرد. به او گفتم چرا شلوار توزیع می کنی؟ برو پارچه بخر بدهیم 
خودشان درست کنند. بعد یک کارگاه راه می انداختیم و نظام مند می شد. همان ها برای 
جبهه لباس دوز شدند. اینکه لباس های جبهه در خانه ها دوخته می شد، از آن جا شروع 

شد؛ از جهاد. 
به نظر شـما می شـود از این الگو برای مردمی کردن اقتصاد کمک 

کرد؟
رهبر انقلاب بارها فرمودند با روحیه جهادی می توانیم، ولی مسئولین توجه ندارند. علت 
ــت که قدرت در دست مردم پخش می شود. یک بار دانشگاهی  بی توجهی هم این اس

مرا دعوت کرد. دلیل دعوت هم این بود که در اردوی راهیان نور نکاتی گفته بودم که 
دانشجویان گفتند این حرف ها را استاد ما که ژاپن بوده، قبول ندارد. گفتم من می آیم 
ــتاد ابتدا رد می کرد اما  ــگاه رفتم و توضیح دادم. آن اس و خودم بحث می کنم. به دانش
بعد گفت جهاد سازندگی از نظر اقتصادی کار بزرگی کرد. خودش معترف شد به اینکه 

جهاد کار بزرگی بود. 
زمانی که پاکستان بودم، نماینده فائو در پاکستان که یک مصری بود در جلسه ای گفت 
ــازندگی نیست. گفتم با چه رویکردی می گویید؟ گفت از  در دنیا الگویی مثل جهاد س
این دیدگاه که مالک ها و خان ها را زمین زد و همه را مالک کرد. گفتم پس چرا با آن 
مخالفت شد؟ گفت به خاطر اینکه مالکان و استکبار در دنیا باید بمانند. کسانی باید آقایی 
کنند. اگر مخالفت نمی شد آن وقت آن فرهنگ کل دنیا را می گرفت و دیگر خانی وجود 

نداشت، دیگر آمریکایی وجود نداشت.
ــدیم، 80 درصد روستاها را  ــتر خوبی بود و بعد از آن ادغام ش ــال 1380 که بس ما تا س
برق کشیدیم و تحویل دادیم. جاده ها 70 درصد توسط جهاد سازندگی احداث شد و 82 

درصد هم آب رسانی شد.
به نظر شـما چرا این تجربه های بومی که کارنامه موفقی در کشور 

داشته اند، الگوسازی نشده اند؟
در همین زمینه یک مثالی بزنم که خودم شاهدش بودم. من یک مدتی بین سال های 79 
ــازندگی کشور پاکستان شدم. وقتی که به آن جا رفتم، به شخصی  ــئول جهاد س و 80 مس
به نام آقاخان محلاتی برخورد کردم. او کسی است که اکنون در فرانسه زندگی می کند و 
اصلیتش از محلات خودمان است. او امام چهل و نهم شیعه هفت امامی است. آن ها حدود 
یک سال یا یک سال و نیم بعد از تشکیل جهاد سازندگی، یک نفر از کسانی را که از اهالی 
ــنت خراسان و عضو جهاد سازندگی بود به پاکستان بردند و آن جا دقیقاً کار جهاد  اهل س
سازندگی را به نام »انستیتوی آقاخان محلاتی« راه اندازی کردند. وقتی به پاکستان رفتیم، 
ــازندگی راه افتاده است. پس از چندی در جلسه ای حضور  دیدیم همه کمیته های جهاد س
ــتم که نمی دانستم قرار است آقاخان محلاتی نیز در آن جا حضور یابد. آنجا گفتند که  داش
ما تمام کارهای جهاد سازندگی را راه انداخته ایم؛ یعنی دقیقاً کار »جهاد سازندگی« را راه 
انداخته بودند اما یک کار را نتوانسته بودند راه بیاندازند. آن کار چه بود؟ »وام دادن«. گفتند 
ــما به مردم وام می دهیم اما مردم پول را برنمی گردانند. شما چکار می کنید که  ما مثل ش
پولتان را برمی گردانند؟ به آن ها گفتم ما مؤمن هستیم و آدم مؤمن دروغ نمی گوید و وقتی 
پول می گیرد، برمی گرداند. جوابش را این گونه دادم که یعنی تنها ضمانت، »ایمان« است 
ــما اگر مشکل دارید در ضعف ایمان است. این گذشت و  و ش
به دلیل اینکه دولت وقت نمی خواست این نوع فعالیت ادامه 
یابد، آن را جمع کرد. من نیز به ایران برگشتم. یک روز ما را 
دعوت کردند که آقایی از فرانسه آمده و الگوهای خوبی برای 
معرفی دارد. ما هم رفتیم و بسیاری از جهادی ها هم در جلسه 
ــروع به صحبت کرد و یکی  ــتند. آن فرانسوی ش حضور داش
ــت و برنامه اش را ارائه کرد. برخی هم به  یکی الگوها را نوش
ــدم و رو به رئیس سازمان  به و چه چه می کردند. من بلند ش
ــت.  گفتم این آقایی که آورده اید، نماینده آقاخان محلاتی اس
این نکاتی که می گوید دقیقاً همان هایی است که ما به آن ها 
گفتیم و این ها از روی الگوی ما کار کردند. وقتی صحبت های 
من ترجمه شد، آن فرانسوی جا خورد و گفت بله، من نماینده 
ــن کاری را نکنید.  ــتم. آن جا گفتم چنی آقاخان محلاتی هس
خودمان کار کرده ایم، تجربه ما را به فرانسه برده اند و تبدیل 

به الگو کردند و به خودمان پس می دهند.
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